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 چكيده

دانشي جديد و نتيجة انقلاب ساختارگرايي در عرصة داستان است. در تحليل » شناسيروايت«

گردند؛ تا واحدهاي ساختاري ، سازوكارهاي دروني متن ادبي بررسي مي»روايت«ساختارگرايانة 

 در سه شعر بلند» روايت«سي ساختار بنيادين كشف شوند. هدف پژوهش حاضر، تحليل و برر

ت. اس» خوان هشتم«و » اي منحوساژدها عفريته«، »قصة شهر سنگستان»: «مهدي اخوان ثالث«رواييِ 

عني هاي روايي؛ يبه بررسي مؤلفه» ژرار ژنت«در اين مقاله تلاش گرديده است، تا بر اساس ديدگاه 

هاي هاي تحولِ منظومهر آن است تا يكي از جنبهشود و ب پرداخته» صدا«و » وجه«، »زمان دستوري«

در سرودن اشعار رواييِ خود، » اخوان«دهد: رواييِ معاصر برشمرده شود. نتيجه اين بررسي نشان مي

هاي او به شكل روايت بهترين استفاده را نموده است.» ريگروايت«و » روايت«هاياز ظرفيت

» شتاب مثبت«وي از  اند.شكل گرفته» رجوع به گذشته«اي و خطي بيان نشده؛ بلكه اغلب با لحظه

هاي هر سه است. افعال و كنش» بسامد مفرد«برد. بسامد حاكم بر اين سه منظومه، بهره مي» ثابت«و 

زيرا  در دو منظومه اخوان، چشمگير است؛» فاصله«اثر روايي، در زمان گذشته روي داده است. 

  هستند. »داخل در روايت خود«ها راويان آن
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  مقدمه-١

ن اند. ايهاي روايي در ادبيات پيش از اسلام، به صورت جرياني مستمر حضور داشتهمنظومه

 ـحضور قابل توجهي دارد؛ تفاوت منظومهشيوه ادبي در شعر معاصر نيز ـ با تفاوت اي روايي ههايي 

هاي است. در منظومه» عناصر داستاني«كلاسيك و معاصر فارسي، بيشتر به سبب نوع كاربردِ 

ها، شكلي ساده و روايتي گردد و معمولاً اين منظومهالساعه ميلاسيك، محور ماجرا بر حوادث خلقك

ابتدايي دارند. در واقع، آنچه مورد توجه شاعران گذشته بوده، محتوا و درون ماية قصة اين 

شد. در كمتر پرداخته مي» نوع روايت«و » زمان«هاست و به ديگر عناصر داستاني به ويژه، منظومه

» گريروايت«و » روايت«هاي و شيوه» عناصر داستاني«دوره معاصر با پيدايي و رواج رمانِ مدرن، 

ترين شاعران روايي در حوزة از شاخص» اخوان ثالث« ها شده است.وارد حوزة شعرها و منظومه

برد. در مي هايش بهرهدر سروده» گريروايت«و » روايت«رود كه از شيوة شعر معاصر به شمار مي

اعرِ ش«هاي سبكي او دانست؛ به همين دليل برخي او را توان يكي از مشخصهرا مي» روايت«واقع، 

-٢١٧: ١٣٩٢نژاد، / بافي٨٧: ١٣٩١زادة ميرعلي؛ قنبري عبدالملكي، اند (حسنخوانده» گرروايت

 »هاي از ياد رفتهانهگر افسراويت«تأكيد كرده، خود را  خود »گريروايت«نيز بر » اخوان). «٢٣٦

) و در ٦٩ - ٦٨: ١٣٧٢(اخوان، » هاي رفته از يادمراويم من، راويم آري./ ... راويِ افسانه«داند. مي

بينم... من روايت را اصولاً من راوي هستم و در اين كار هم هيچ ايرادي نمي«گويد: جايي ديگر مي

  ).١٨٥: ١٣٨٢(كاخي، » امل ندادهام؛ اما شعر را به حد روايت تنزبه حد شعر اوج داده

گيري از عناصر داستاني، وقايع و با بهره«تلاش كرده است » روايت« اخوان با به كارگيري

ها، در قالب داستان و با اجتماعي و همچنين دريافت و شناخت خود را از آن-رويدادهاي سياسي

ايي اديني، داستان يك رويه و معنزباني نمادين و تمثيلي بيان كند. در چنين شعرهاي تمثيلي و نم

هاي فلسفي در پسِ گيرد و مفاهيم اجتماعي و ايدهظاهري دارد كه روايت بر اساس آن شكل مي

هاي منظومه ).٨٧: ١٣٩١زادة ميرعلي؛ قنبري عبدالملكي، (حسن »نمادها و رمزهاي شعر پنهان است

هاي گذشته سير قصه در اغلب منظومه« روند.ترين شعرهاي او به شمار ميداستاني اخوان از موفق

اي ديگر هاي اخوان حكايت از گونهگيرد؛ اما در منظومهاز آغاز تا انجام به نحو طبيعي صورت مي

كند. از اين رو زمان، مكان، ها نمياست. اخوان خود را ملتزم به رعايت نُرم معمول زبانِ روايي قصه

د؛ بلكه ها بيابها را به ترتيب در قصهند تا خواننده آنيابها در مداري بسته حضور نميو شخصيت

كوشد در يك زباني گيرد و ميذهن راوي ذهني سيال و فراگير است كه همة اجزاء هستي را دربرمي
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 هاي منظوم اخوانپردازي قديم بيان كند. از همين رو، قصهروايي، قصه را بدون رعايت موازين قصه

 بنا بر نظر منتقدانِ شعرِ اخوان، ).٣٠٠: ١٣٧٧(محمدي آملي، » يابندبه قصة نو شباهت بيشتري مي

گويد: اما باز زندگي مي) و مجموعه ١٤٦: ١٣٨٥، بهترين مجموعه شعر شاعر (حقوقي، از اين اوستا

در  در حياط كوچك پاييزرود. دفتر از دفترهاي ضعيف او به شمار مي بايد زيست، بايد زيست ...

  ).٢٦١نه و بينابين است (همان: نيز در ميا زندان

  بيان مسأله و سؤالات تحقيق -١-١

ان مهدي اخو«در سه شعر بلند رواييِ » روايت«مسألة پژوهش حاضر، تحليل و بررسي ساختار 

 هايبه بررسي مؤلفه» ژرار ژنت«است. در اين مقاله تلاش شده است، بر اساس ديدگاه » ثالث

شود. سؤالاتي كه در اين پژوهش مطرح و  پرداخته» صدا«و  »وجه«، »زمان دستوري«روايي؛ يعني

چگونه است؟ اخوان » اخوان ثالث«شوند، عبارتند از: نوع روايت در اشعار برگزيده پاسخ داده مي

ي هاهاي اخوان با توجه به مؤلفهبرد؟ روايتهاي روايي در سرايش اشعارش بهره مياز چه ظرفيت

  چگونه است؟» ژرار ژنت«ها با توجه به آراء مقايسة اين منظومه اند؟زمان، وجه و صدا چگونه

  اهداف و ضرورت تحقيق -١-٢

گيرند. شناخت ساختار روايت اي از ادبيات فارسي را در برميهاي روايي، بخش گستردهشعر

. كندها كمك ميادبي، فهم بهتر و درك لذت بيشتر از آن هايها، ما را در درك زيبايياين سروده

  سازد.ها مشخص ميهمچنين توان استفاده شاعر را در استفاده از اين تكنيك

ها نيم؛ اين منظومهكبررسي مي» ژرار ژنت«در اين پژوهش، سه منظومة رواييِ اخوان را از ديدگاه 

» نحوساي ماژدها عفريته«؛ از اين اوستااز دفتر » قصة شهر سنگستان«اند: از سه دفتر انتخاب شده

وچك در حياط كاز دفتر » خوان هشتم«گويد: اما باز بايد زيست بايد زيست... ؛ زندگي ميفتر از د

  پاييز در زندان.

  پيشينه تحقيق -١-٣

هاي نسبتاً خوبي صورت گرفته است كه از آن دربارة آثار اخوان، از منظرهاي مختلف، پژوهش

 از حسين» نگستان: اسطوره شكستقصة شهر س«هاي زير را برشمرد. مقالة توان مقالهميان مي
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چاپ شده است. اين پژوهش، به بررسي  ١٣٨٩پورآلاشتي و مراد اسماعيلي كه در سال حسن

پردازد. مقاله مي» قصة شهر سنگستان«هاي تاريخي در شعر سازي از مفاهيم و واقعيتاسطوره

زاده ، از حسن»پراپبر اساس نظريه ولاديمير » كتيبه«اي شناسي روايت اسطورهتحليل ريخت«

منتشر شده است. اين مقاله به بررسي  ١٣٩١ميرعلي، عبداالله؛ قنبري عبدالملكي، رضا كه در سال 

هايي به نگارش درآمده در حوزة روايت، مقاله پردازد.شناسي پراپ مياز منظر ريخت» كتيبه«شعر 

توان به اند. از آن ميان، ميهها، به مقولة روايت در آثار منظوم گذشته پرداختاست. برخي از آن

از  »شناسي ساختگرامقايسة خسرو و شيرينِ نظامي و شيرين و خسروِ هاتفي با رويكرد روايت«

سميرا بامشكي و فاطمه رضوي اشاره نمود. نويسندگان در اين مقاله، به بررسي اين دو اثر بر مبناي 

 »نظامي«را نسبت به روايت » هاتفي«وايت هاي رها و تفاوتو شباهت پرداخته» فزون متنيتِ ژنت«

  ). ٨٨-٦٧: ١٣٩٣اند (بامشكي؛ رضوي، برشمرده

 هاتوان به اين مقالهاند، از آن ميان مياشعار اخوان پرداخته درهايي نيز به بررسي روايت مقاله

 ١٣٩٢ال نژاد كه در ساز عباس بافي» روايت شاعرانه و شعر روايي اخوان ثالث«اشاره نمود. مقالة 

هاي مختلف چاپ شده است. او رويكرد شاعرانه اخوان بر روايت، بيان روايي، و اشكال و جلوه

از محمد » شگردهاي روايت در شعرهاي روايي مهدي اخوان ثالث«آن را بررسي كرده است. 

شناسي روايت در شعر اخوان سبك«منتشر شده است.  ١٣٩١منش و اعظم برمكي كه در شادروي

، چاپ شده است١٣٩١از فرزاد كريمي و ديگران كه در سال » هابا تأكيد بر نقد روايي نشانهثالث: 

ها و رمزگانِ ند، سپس بر مبناي كميت و كيفيت نشانهكشناسي يررسي مياز منظر نشانه شعر اخوان را

، در ههيچ يك از مقالات منتشر شد ار روايي شعر، آن را تحليل مي كند امابه كار رفته در ساخت

اي كه شعرهاي بلند اخوان را با توجه حوزة موضوع اين مقاله نيست. نگارندگان اين جستار، مقاله

اند. اين پژوهش، به بررسي و تحليل شگردهاي بررسي و تحليل نمايند، نيافته» ژرار ژنت«به آراء 

  پردازد.مي -گو، توصيف، و... استوپردازي، گفتكه شامل شخصيت-روايت 

 )Gerard Genette»(ژرار ژنت«از ديدگاه » ايترو«-٢

) علمي جديد و نتيجة انقلاب ساختارگرايي در عرصة داستان Narratology»(شناسيروايت«

است. در تحليل ساختارگرايانة روايت، ساز و كارهاي دروني متن ادبي بررسي شده، تا واحدهاي 

، كشف الگوي جامعِ روايت را هدف »زبرتن). «٣٦٤: ١٣٨٧ساختاري بنيادين كشف شوند (تايسن، 
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 هاي ممكن روايتداند و بر آن است كه اين الگوي جامع بايد تمامي روشمي» شناسيروايت«نهايي 

  ).٩٩: ١٣٨٢منتهي گردد (برتنز، » معنا«را دربرگيرد و به توليد 

بازنمايي  ناو در فصل سوم بوطيقا ميا«شناسي، نخستين گام را ارسطو برداشت. در قلمرو روايت

 ها (محاكات) تمايزيك ابژه (سرگذشت) به وسيلة راوي (نقل) و بازنمايي آن از طريق شخصيت

عنوان يك علم، نخستين بار در قرن بيستم شناسي به)؛ اما روايت١٥٠: ١٣٨٥(مكاريك، » قايل شد

 ٦٠اليسم روسي(.دورة فرم١توان به سه دوره تقسيم كرد: شناسي را ميمطرح شد. تاريخ علمِ روايت

با توجه به  ).١٤٩. پساساختارگرايي (همان: ٣م) ١٩٦٠ – ٨٠. دورة ساختارگرايي (٢م) ١٩١٤ -

پردازد، از در اشعار اخوان مي» روايت«هاي به بررسي مؤلفه» ژنت«كه مقالة حاضر از ديدگاه اين

 -دورة دوم است هاي برجستة كه از چهره -»ژرار ژنت«شرح اجماليِ اين نظريه گزيري نيست. 

تمايز نهاده است او معتقد بود كه » گريروايت«و » روايت«، »داستان«بين سه سطح از روايت؛ يعني 

يبي كه اغلب افتد؛ ترتاي است، به ترتيبي كه رويدادها براي شخصيت اتفاق ميداستان محتواي قصه

همان كلماتِ روي كاغذ، » روايت«منظور از «شود، متفاوت است. با آن چه در روايت ارائه مي

سازد. روايت گفتمان، يا خود متن است كه خواننده از طريق آن، هم داستان و هم روايت را مي

گويي براي نيز، داستان» گريروايت«) و ٣٧٠: ١٣٨٧(تايسن، » محصول روايت كردنِ راوي است.

كند؛ هر چند متمركز مي» روايت«توجه خود را بر» ژنت« است.» روايت«مخاطبان و در واقع ايجاد 

 از» گريروايت«و » روايت«، »داستان«كه هر سه سطح با هم تعامل دارند. او بر اين باور است كه 

) با يكديگر در Voice(»صدا«و  )Mode(»وجه«، )Tense(»زمان دستوري«طريق سه مؤلفة 

  ارتباطند.

ي است. اين آرايش، مفاهيمِ شامل ترتيب رويدادها در روايت از نظر زمان »دستوريزمان« -٢-١

  .)٣٧١(همان:  گيردرا در برمي »بسامد«و » تداوم«، »ترتيب«

و توالي » داستان«اي است بين تواليِ زماني رويدادها در رابطه ):Order»(ترتيب« -٢-١-١

 »ندهرفتن به آي«و » بازگشت به گذشته«ترين انواع اين ناهماهنگي عمده». روايت«زماني رويدادها در 

نامد. قدم ميها را تأخر و تشود كه ژنت آننگاه تقسيم مينگاه و پيشنابهنگامي طبيعتاً به پس« است.

ر اي كه از نظر توالي زماني زودتطوري كه حادثهتأخر، يك حركت نابهنگام به زمان گذشته است به
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طوري كه آينده است بهشود. تقدم، يك حركت نابهنگام به زمان اتفاق افتاده، در متن ديرتر نقل مي

و نيز قبل از ارائه وقايع زماني مياني(يعني وقايعي كه » قبل از زمان خود«يك واقعه آينده در متن 

  ).٨٠: ١٣٨٦(تولان، » شودشوند) نقل ميدر متن ديرتر بازگو مي

، به بررسي روابط ميان گسترة زمان كه رخدادها را در برمي)Duration»(تداوم« -٢-١-٢

 را نسبت بين» تداوم«پردازد. ژنت و حجم متن اختصاص يافته به عرضة همان رخدادها، ميگيرد 

كند. برد و از آن در تعيين ضرباهنگ و شتابِ داستان استفاده ميزمان متن و حجم متن به كار مي

بدين صورت كه اگر نسبت بين زمانِ متن و حجمِ اختصاص داده شده به آن ثابت و يكسان باشد، 

رود. او نسبت ثابت بين طول متن و تداوم داستان را، به تان با تداوم و شتابي ثابت پيش ميداس

) و Acceleration»(شتاب مثبت«گيرد و در قياس با آن، عنوان ثبات در پويايي و معيار در نظر مي

 در حد نهاييِ خود، منجـر به» شتاب منفي«دهد. ) را به دست ميDeceleration»(شتاب منفي«

تر از زمان رويداد شود؛ زيرا توصيف، زمان خواندن را طولاني) ميDescriptive»(مكث توصيفي«

ا به شود؛ چرا كه نويسنده بندر نهايت منجـر بـه حـذف مي» شتاب مثبت«كند. به همين ترتيب مي

ه منجر ب، »شتاب ثابت«پردازد و سرانجام ها ميوار آنضرورت، به گزينش در حوادث يا نقل اشاره

  ).٧٤-٧٣: ١٣٨٧كنان، -شود كه بارزترين نمودِ آن ديالوگ است (ريمونخلق صحنة نمايشي مي

ايت يك واقعه نسبت به دفعات روي دادن ورابطة دفعات ر ):Frequency(»بسامد« -٢-١-٣

در اين نظريه به سه نوع تقسيم شده است: » بسامد). «١٤٦: ١٣٩٢آن در داستان است (ايگلتون، 

اي است بسامد مفرد به معناي يك بار گفتن واقعه». بسامد بازگو«و » بسامد مكرر«، »مد مفردبسا«

ترين نوع بسامد است. در بسامد مكرر آنچه يك بار اتفاق كه يك بار اتفاق افتاده است و متداول

افتد، مي اتفاقاي كه مرتباً و به استمرار شود؛ اما در بسامد بازگو واقعهافتاده، چندين بار روايت مي

  ).٨٠-٧٨: ١٣٨٧كنان، -شود (ريمونتنها يك بار بيان مي

» فاصله«شود. خلق مي» ديدگاه«و » فاصله«فضاي روايت است كه از طريق »: وجه« -٢-٢

هاي روايت باشد. هر چه حضور راوي آيد كه راوي داستان يكي از شخصيتهنگامي پديد مي

له زماني ترين فاصبيشتر است و كم» داستان«و » گريوايتر«تر باشد، فاصله بين داستان پررنگ

، زاويه ديدي است كه ما از منظر آن »ديدگاه«منظور از  است كه حضور راوي را كمتر حس كنيم.

اگرچه ممكن است راوي در حال گفتنِ داستان باشد؛ اما زاوية «بينيم. بخش معيني از روايت را مي
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ري تعلق داشته باشد، و امكان دارد احساسات چنين شخصيتي با هاي ديگتواند به شخصيتديد مي

  ).٣٧٣: ١٣٨٧(تايسن، » كند، تفاوت داشته باشداي كه داستان را بازگو مياحساسات راوي

ها حركت كند. ها بداند و يا در سطح آنها يا كمتر از آنراوي ممكن است بيشتر از شخصيت

باشد؛ يعني از زبان واقف به همة ماجرا و خارج  Non- Focalized)(»فاقد كانون«تواند روايت مي«

داشته باشد؛ يعني  Internally –Focalized)(»كانون دروني«از حوزة عمل روايت شود؛ يا 

شخصيتي از يك جايگاه ثابت يا جايگاهي متغير آن را بازگويد، يا از ديدگاه چندين شخصيت بيان 

نيز ممكن است كه در آن، راوي  (Externally- Focalized)»داري خارجيكانون«شود. شكلي از 

  ).١٤٦: ١٣٩٢(ايگلتون، » ها بداندكمتر از شخصيت

نيز » بازنمود ناهمگن«و » بازنمود همگن«در جدول پيشنهادي خود از دو اصطلاح » ژنت«

  د:كنگونه تحليل ميهاي روايتي را ايناستفاده كرده است. از اين منظر، او شش حالت از تيپ

بازنمود ناهمگن: راوي همانند داناي كل عمل كرده؛ اما با درون داستان يا  -كانون صفر-١

ني هاي داستاهاي داستان ناهمگن و به عبارتي ناهمسان است؛ يعني راوي جزء شخصيتشخصيت

  نيست.

بازنمود همگن: در اين نوع نيز راوي همانند داناي كل عمل كرده و با  -كانون صفر-٢

  هاي داستان است.داستان همگن است؛ يعني جزء شخصيت هايشخصيت

شود؛ اما بازنمود ناهمگن: در اين حالت، ماجراها از درون داستان بيان مي -كانون دروني-٣

  تهاي داستاني نيسهاي داستان ناهمگن است؛ يعني راوي جزء شخصيتراوي داستان با شخصيت

شود و اجراها از درون داستان پرداخته ميبازنمود همگن: در اين حالت م -كانون دروني-٤

ان هاي داستهاي داستان همگن است؛ يعني جزء شخصيتراوي در داستان نقش دارد و با شخصيت

  است.

كند و كاملاً بازنمود ناهمگن: در اين حالت، راوي مثل داناي كل عمل نمي-كانون بيروني-٥

  هاي داستان نيست.ما جزء شخصيتكند؛ اطرفانه و بدون دخالت داستان را بيان ميبي

ند؛ كمي طرف داستان را بيانبازنمود همگن: در اين حالت، راوي همانند ناظر بي-كانون بيروني-٦

  هاي آن همگن است (ژنت، به نقل از اما جزء شخصيت داستان است و با درون داستان و شخصيت
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  ).٧٥-٧٣: ١٣٨٢فلكي، 

همان صداي راوي است؛ يعني هنگام تحليل صدا، لحن سطح سوم داستان يا  »:صدا« -٢-٣

شود و با روايت (روشي كه با آن داستان گري) را با داستاني كه گفته ميرابطة راوي(عمل روايت

كنيم. صدا در تعيين موضع راوي نسبت به داستان و اعتبار وي به ما كمك شود) بررسي ميگفته مي

زمان با وقوع آن بيان كرد. راوي اي)، هما (مانند رمانِ نامهتوان حوادث را قبل، بعد و يمي« كند.مي

) (مانند Homodiegetic)، داخل روايت خود(Heterodiegeticممكن است خارج از روايت خود(

شود) يا نه تنها داخل روايت؛ بلكه شخصيت اول آن نيز هاي كه از زمان اول شخص بيان ميروايت

 ).١٤٧: ١٣٩٢ (ايگلتون، )»Outodiegetic( باشد

 »قصة شهر سنگستان« -٣

و نماينده اوج آفرينش هنريِ شاعر » مهدي اخوان ثالث«چهارمين مجموعة شعر  از اين اوستا، 

اشعاري كه هم از نظر زبان و بيان «توان خواند. ترين شعرهاي او را مياست. در اين مجموعه، پخته

ضا در نهايت انسجام و استحكام است و و هم از لحاظ شكل و شگرد و هم از اعتبار حالت و ف

  ).١٤٦: ١٣٨٥(حقوقي، » سرايي اوستحاكي از اوج اقتدار شاعر و نمونة كامل شيوة سخن

» اخوان«روايي است. -وار و بلند، به شكل داستانيشعري نو؛ اما قصيده» قصه شهر سنگستان«

د. شوايدِ آيين زرتشتي را يادآور ميكند و برخي از عقهاي كهنِ ايران ياد ميدر اين شعر، از اسطوره

هاي جاويدان اساطيري و شخصيت» اهورامزدا«و » ميترا«، »مهر«شاعر در اين شعر از ايزداني چون: 

كند؛ بدين ترتيب فضايي كاملاً اساطيري به شعر ياد مي» سام«و » پشوتن«، »بهرام ورجاوند«چون: 

  ).٤٨: ١٣٨٩پور آلاشتي، اسماعيلي، بخشد (حسنمي

يخي اي واقعيت شكست تاركه، به گونهعلاوه بر اين» قصة شهر سنگستان«اخوان ثالث در شعر «

را نيز در » مزديسنان«ها و باورهاي ديني سازي كرده است، برخي از اسطورهسرزمينش را اسطوره

  )٤٨اين شعر آورده است. (همان: 

  زمان دستوري« -٣-١

با داستان آن تفاوت دارد؛ يعني به شكل خطي » گستانقصه شهر سن«روايتِ »: ترتيب« -٣-١-١

شود و با صحبت درباره رهگذري كه زير درختِ افتد. شعر با گفتگوي دو كبوتر آغاز مياتفاق نمي

  يابد.است، ادامه ميسدر كهنسالي خوابيده
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وه سالي/ كه روييده غريب از همگنان در دامن كاند روي شاخة سدر كهندو تا كفتر/ نشسته«

ا دستان ست و بجا كيست؟/ ستان خفتهست اينكه خوابيدهقوي پيكر. .../ نگفتي، جان خواهر! اين

 ).١٧ -١٦: ١٣٩١(اخوان ثالث، » فرو پوشانده چشمان را

يان آيند. پس از گفتگويي چند كه مدو كبوتر در پي شناختن اين رهگذر پريشان و غريب برمي

 شناسد. كبوتر، داستانِ شهزادة شهرِ سنگستاناز كبوترها او را ميگردد، يكي دو كبوتر رد و بدل مي

رسد؛ يعني زماني كه شهزاده پس از كند و به ابتداي داستان ميتعريف مي» رجوع به گذشته«را با 

آورد. سال پناه ميحاصل، به ساية سدري كهنها آوارگي در دريا، كوه و دشت و جستجويي بيسال

  يابد.گرديم و از آن جا روند داستان ادامه ميبوتر، دوباره به زمان حال برميدر انتهاي روايتِ ك

بجاي آوردم او را، هان / همان شهزادة بيچاره است او كه شبي دزدان دريايي/ به شهرش حمله «

بلي، دزدان دريايي و قوم جادوان و خيلِ غوغايي/ به شهرش حمله آوردند،/ و او مانند »/ «آوردند

و »/ دليران من! اي شيران/ زنان! مردان! جوانان! كودكان! پيران!«يري نعره زد بر شهر: / سردار دل

ها گفت؛ اما پاسخي نشنفت./ اگر تقدير، نفرين كرد يا شيطان فسون، هر دست بسياري دليرانه سخن

هريار د شجا نام او شيا دستان/ صدايي برنيامد از سري؛ زيرا همه ناگاه سنگ و سرد گرديدند/ از اين

ياد گشت/ و چون ديوانگان فرها ميروزِ مسكين تيغ در دستش ميان سنگشهرِ سنگستان./ پريشان

ها خاموش/ اما سنگ» دليران من! «زد باز:/ خاست، گريان نعره ميافتاد و برميو مي»/ آي!«زد مي

ست،/ دلش سير هاي سال/ ز بس دريا وكوه و دشت پيمودههمان شهزاده است آري كه ديگر سال

ست .../ ز ست./ و پندارد كه ديگر جست وجوها پوچ و بيهودهآمده از جان و جانش پير و فرسوده

» حاصلسنگستان شومش برگرفته دل،/ پناه آورده سوي ساية سدري؛/ كه رسته در كنار كوه بي

  ).٢٢-٢١(همان: 

شتاب ثابت و «؛ نخست مواجهيم» شتاب«: در اين شعرِ بلند، با دو گونه »تداوم« -٣-١-٢

كه بر بيشتر متن حاكم است. يعني نسبت بين زمانِ متن و حجمِ اختصاص داده شده به آن  »يكسان

، منجر »ثابت شتاب«رود. پيش مي» شتابي ثابت«و » تداوم«ثابت و يكسان است؛ بنابراين داستان با 

، يشتر اين شعرِ بلند رواييشود كه بارزترين نمودِ آن ديالوگ است. ببه خلق صحنة نمايشي مي

  شود:شود. اين گفتگو از ابتداي شعر آغاز ميگفتگوهايي است كه ميان كبوترها رد و بدل مي
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هاي آن اين را نوازشگر/ خطاب بخش/ تسليهاي اين آن را تسليدو تنها رهگذر كفتر/ نوازش«

درد و داستان خويش/  جان خواهر جان/ بگو با مهربان خويش«جوابش: »/ خواهر جان«ار هست: 

نده ست و با دستان فرو پوشاجا كيست؟/ ستان خفتهست اينكه خوابيدهنگفتي، جان خواهر! اين

  ).١٧ -١٦(همان: ...» چشمان را 

شود و از داستان خارج داستان، درست زماني كه گفتگوي ميان دو كبوتر تمام مي» شتاب«

له طلسم كنند تا بدان وسيهايي را به شهزاده القا ميرها راهكه كبوتكند. بعد از اينشوند، تغيير ميمي

است. » غار«خوانيم كه در حال گفتگو با شهر سنگستان را باطل كند، به يكباره سخنان شهزاده را مي

» بتشتاب مث«است.  »شتاب مثبت«حجم اين بند نسبت به زمان حوادث آن كم است؛ يعني داراي 

ا كه نويسنده بنا به ضرورت، به خلاصه كردن و گزينش حوادث شود؛ چرمنتهي بـه حـذف مي

  پردازد.مي

ست و اصلم پير و ام بسيار./ سخن پوشيده بشنو، اسب من مردهام چون غصهغريبم، قصه«

 گوي/ نشستند و تواند بود و بايدست./ غم دل با تو گويم، غار! / كبوترهاي جادوي بشارتپژمرده

ها درست و راست بود؛ اما شان رفتند .../ اشارتبه من دادند و سوي لانهها بودها گفتند/ بشارت

ها،/ ببخشا گر غبارآلود راه و شوخگينم، غار!/ درخشان چشمه پيش چشم من خوشيد./ بشارت

ها را يك به يك در چاه/ همه امشاسپندان را به نام آواز فروزان آتشم را باد خاموشيد./ فكندم ريگ

  ).٢٦-٢٥(همان: » گفت: آهاي آب دود از چاه سر بركرد، گفتي ديو ميدادم ليك،/ به ج

بسامد رابطة دفعات روايت يك واقعه، نسبت به دفعات روي دادن آن در »: بسامد« -٣-١-٣

عناي به م» بسامد مفرد«است. » بسامد مفرد«حاكم بر اين شعر بلند اخوان، » بسامد«داستان است. 

ته ترين نوع بسامد است. البه يك بار اتفاق افتاده است و متداولاي است كيك بار گفتن واقعه

  شود. تكرارهايي اندك نيز در طول شعر ديده مي

  گردد.در بند سوم، عبارتي با اندكي تغيير دو بار تكرار مي -٣-١-٣-١

مان: (ه» هاي آن اين را نوازشگرهاي اين آن را تسلي بخش/ تسليدو تنها رهگذر كفتر/ نوازش«

١٥.(  

  شود.در بند چهارم و نهم، عبارتي دو بار تكرار مي -٣-١-٣-٢

  ).٢٠و  ١٧(همان: » ست و با دستان فرو پوشانده چشمان راستان خفته«

  گردد.در دو بند آخر نيز، عبارتي دو بار تكرار مي -٣-١-٣-٣
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  ).٢٧و ٢٥(همان: » غم دل با تو گويم، غار!«

  »وجه« -٣-٢

شود: بند اول و بند اين داستان، دو بار در طول اين روايت نمايان ميراوي »: فاصله« -٣-٢-١

طرف است. در حقيقت حضور راوي در هاي داستان نيست و كاملاً بيآخر. او يكي از شخصيت

 را در روايت شاهديم.» فاصله«رنگ و نامحسوس است؛ بنابراين كمترين طول شعر، كم

است. البته زاوية ديد » سوم شخص«و » بيروني«ايت زاوية ديد در اين رو »:ديدگاه« -٣-٢-٢

-»اول شخص«است، در طول داستان » سوم شخص«كند. ابتدا در اين شعر، چند بار تغيير مي

سوم «گردد و در انتهاي روايت بارديگر مي -گفتگوهاي كبوتران و سخنان شهزاده شهر سنگستان

 -Externally)»كانون داري خارجي«ز اين روايت شكلي ا» ديدگاه«شود. بنابراين مي» شخص

Focalized)  است. در اين حالت، راوي مثل داناي كل » بازنمود ناهمگن-كانون بيروني«و از نوع

استان هاي دكند؛ اما جزء شخصيتطرفانه و بدون دخالت داستان را بيان ميكند و كاملاً بيعمل نمي

  نيز نيست.

  »صدا«و » لحن« -٣-٣

آنچه در ابتدا مشخص » لحن«تان يا همان صداي راوي است. در بررسي لحن، سطح سوم داس

ها رخ داده است؟ زمان با وقوع آنحوادث قبل، بعد و يا همِ» گريروايت«گردد اين است كه: آيا مي

دهد، قبل از زمان وقوعِ روايت است كه يكي از روي مي» شهزاده شهر سنگستان«حوادثي كه براي 

  آورد.ياد ميكبوترها آن را به 

بجاي آوردم او را، هان/ همان شهزادة بيچاره است او كه شبي دزدان دريايي/ به شهرش حمله «

  ).٢١(همان: » آوردند

است يا » خارج از روايت«پس از پاسخ به اين پرسش، بايد نوع راوي، مشخص گردد. راوي 

خارج «كل است. راوي و داناي » سوم شخص«راوي  »قصه شهر سنگستان«؟ در »داخل در روايت«

  است، نه داخل آن. (Heterodiegetic)»از روايت خود

  »اي منحوساژدها عفريته« -٤

  است. اين » مهدي اخوان ثالث«گويد: اما باز بايد زيست... پنجمين مجموعة شعر زندگي مي
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ها و ها، برداشتشعرهاي زندان اخوان است. يادگزاري منظوم يا داستانكي چند از ديده«مجموعه 

، »شاتقي«هاي متصل هاست به جد و هزل و خاطره. مرشد يا نقال يا آدم اصلي اين داستانكانديشه

زندانيِ دختر عمو طاووس است كه خود به علت تباني زنش و فاسق او به زندان افتاده است. او 

فيلسوفي امي و عامي است كه هر عصر، در حياط كوچك زندان گرداگرد حوضي همراه ديگر 

قي، (حقو» زندگويد و هر از گاه به سرگذشت خود نيز گريز ميزند و از اين و آن ميزندانيان قدم مي

٢١٠ -٢٠٩: ١٣٨٥.(  

و همسرش » شاتقي«اين داستانك روايي، داراي هشت بند است. شاعر به روايت داستانِ 

كشد. را به تصوير مي» شاتقي«پردازد. شعر اخوان مانندِ داستان كوتاه، برشي از زندگي مي» طاووس«

  اين روايت داراي عناصر داستاني مانند: شخصيت، مكان، روايت، كنش، زاوية ديد و... است.

  »زمان دستوري« -٤-١

روايت اين اثر به شكل خطي نيست. در واقع بين داستان و روايت تفاوت »: ترتيب« -٤-١-١

ز اي براعت استهلال شعر نيكه به گونه-شود آغاز مي» شاتقي«است. ابتداي شعر با كلامي از دهان 

  كند.شود و راوي داستان، شروع به تعريف داستانش ميباره كلام قطع ميبه يك -است

فشان بودن به پاي او/ شير مرغ و جان آدم نيز/ رفتن و از پشتِ كوهِ قاف آوردن بعد عمري جان«

/ من به نام -نخستين روزهاي آشنايي بود به گمانم در-دانم، ولي از بارها باري/ براي او/ كي، نمي

شايد شاتقي، تنها ن«او را صدا كردم كه: ساعت چيست؟/ شاتقي، گفتم، ولي ياران به من گفتند:/ 

 بايد طاووس، زندانيِ دختر عمو شاتقيهاست./ احترامينشان گفتن. از آن بيگفت/ نام او را بي

  ).٢٤١-٢٤٠: ١٣٧٢(اخوان ثالث، » گفت

هاي داستانش در راوي، در بند دوم و سوم، اطلاعاتي مختصر راجع به شخصيت بعد از آن

يازده سالي است كه در زندان  -دهد كه شاتقي، ده دهد. در ادامه توضيح مياختيار خواننده قرار مي

كند. در بند چهارم، به سخنِ بيان مي» رجوع به گذشته«شدن او را به تدريج با است و علت زنداني

  گردد.كه شعر با آن آغاز شده بود، باز مي» يشاتق«

فشان بودن به پاي او،/ شير مرغ و جانِ آدم نيز/ رفتن و از پشتِ كوهِ قاف بعد عمري جان«

(همان: » آوردن براي او،/ بعدِ سالي چند با او بودن و بودن،/ صاحب فرزند از او گشتن،/ آه؟...

٢٤٣.(  
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كند و ماجراي خيانت طاووس را شرح ميرجوع مي» گذشته«در بند آخر راوي بار ديگر به 

و هاي سفته و استامپ/ تهوشي و آنگاه/ دستهكمك گرماي مستي، ليك پنهاني/ دارويِ بيكم«دهد. 

نگو طاووس كافركيش/ زير چشمانِ حريصِ فاسقش، از پيش/ كارها را كرده آماده/ زان سپس ديگر/ 

  ).٢٤٥(همان: » و سادهست/ و قضايا روشن يار اهل و كارها سهل

كند. رود و كلام را با سخنان او تمام ميمي» شاتقي«راوي در انتهاي بند، بار ديگر به به سراغ 

ه رجوع ب«در كل، حوادث داستان داراي تسلسل زماني نيست و وقايع داستان اين شعر اخوان، با 

  شود.روايت مي» حال«و » گذشته

؛ زندگي مشترك و »طاووس«و » شاتقي«ل: قبل از ازدواج : زمانِ روايت شام»تداوم« -٤-١-٢

يازده سال از  -؛ گذشت ده»شاتقي«؛ زنداني شدنِ »طاووس«ها؛ خيانتِ صاحب دو فرزند شدن آن

مدت زنداني شدن شاتقي است. تمام اين زمان طولاني، در حدود شش صفحه(كل شعر) بيان مي

پيش » شتابي مثبت«و » تداوم«ختصاص داده شده با گردد؛ بنابراين نسبت بين زمانِ متن و حجمِ ا

شود؛ چرا كه نويسنده، به گزينش در حوادث رود. اين شتاب مثبت در نهايت منجر بـه حـذف ميمي

  پردازد.ها ميوار آنيا نقل اشاره

سامد ب« -تم اصلي شعربا توجه به حجم شعر و تكرار -بسامد اين روايت »: بسامد« -٤-١-٣

  شود.چه يك بار اتفاق افتاده، چندين بار روايت ميآن» بسامد مكرر«در  است.» مكرر

  در بند اول و چهارم، تكرار يك رخداد را داريم -٤-١-٣-١

بعد عمري جانفشان بودن به پاي او،/ شير مرغ و جانِ آدم نيز/ رفتن و از پشتِ كوهِ قاف آوردن «

  ).٢٤٣و  ٢٤٠(همان: » براي او

  اي در ابتدا، ميانه و انتهاي منظومههتكرار جمل -٤-١-٣-٢

  ).٢٤٦و  ٢٤٤و  ٢٤١(همان: » طاووس، زندانيِ دختر عمو شاتقي«

  اي در بند دوم و چهارمتكرار جمله -٤-١-٣-٣

  ).٢٤٣و  ٢٤٢(همان: » دانست كي آزاد خواهد شد؟كه نمي«

با آن به اتمام اش را كه شاعر قصد بيان آن را دارد و منظومه» تم اصلي«تكرار  -٤-١-٣-٤

  شود.يك بار ديگر، از قول راوي تكرار مي» يك فريب سادة كوچك«رساند. البته مي
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زندگي شايد همين باشد/ يك فريبِ سادة كوچك/ آن هم از دستِ عزيزي كه برايت هيچ كس «

  ).٢٤٦و  ٢٤٤(همان: » گمان بايد همين باشدچون او گرامي نيست/ بي

  »وجه« -٤-٢

در زندان » شاتقي«هاي روايت است. او و راوي داستان، يكي از شخصيت :»فاصله« -٤-٢-١

پرسد؛ اما ديگران به او خواند و ساعت را از او ميرا به نام مي» شاتقي«شوند. راوي، با هم آشنا مي

ناظر، –). پس از آن راوي٢٤١(همان: » هاستاحترامينشان خواندن از آن بينام او را بي«گويند: مي

بين » لهفاص«گير است؛ درنتيجه كند. حضور راوي در داستان نسبتاً چشمداستان را روايت مي تمام

  زياد است.» داستان«و » گريروايت«

زاوية ديدي است كه ما از منظر آن، بخش معيني از » ديدگاه«منظور از  »:ديدگاه« -٤-٢-٢

است؛ يعني  )Internally–Focalized»(كانون دروني«بينيم. زاوية ديد در اين روايت، روايت را مي

نام از اشخاص گويد. راوي، شخصيتي بيشخصيتي از يك جايگاه ثابت يا جايگاهي متغير آن را بازمي

بند شاتقي است. وي با توجه به داستاني اين روايت است. او به تازگي وارد زندان شده و هم

كند. بنابراين زاوية ديد در اين روايت، مان روايت ميهايش، داستان زندگي شاتقي را برايشنيده

است. در اين حالت ماجراها از درون داستان » بازنمود همگن-كانون دروني«و از نوع » اول شخص«

هاي داستان همگن است؛ يعني جزء شود و راوي در داستان نقش داشته، با شخصيتپرداخته مي

  هاي داستان است. شخصيت

  »صدا«و » لحن« -٤-٣

حوادث قبل، »ِ گريروايت«گردد، اين است كه: آيا آنچه در ابتدا مشخص مي» صدا«ي در بررس

هاي اين اثر روايي، در زمان گذشته روي داده ها رخ داده است؟ كنشزمان با وقوع آنبعد و يا هم

و » شاتقي«كند. قسمتي از اين خاطرات، ماجراي است. راوي، خاطرات زندان خود را بازگو مي

  است.» طاووس«همسرش 

است نه » داخل روايت خود«و » اول شخص«، »اي منحوساژدها عفريته«راوي، در منظومه 

 )Homodiegeticناظر)(–هاي فرعي روايت (راويخارج از آن. علاوه بر آن راوي، از شخصيت

  شود.محسوب مي
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  »خوان هشتم« -٥

است. زبان اين مجموعه  اندر حياط كوچك پاييز در زند، »اخوان ثالث«ششمين مجموعة شعرِ 

ي اين را نه صلابت و استوار«ست. از اين اوستاو  گويد: اما باز بايد زيست...زندگي ميبينابين زبانِ 

. تر نوشته شده استتر است؛ اما راحتگويي و سادگي آن را. شعرهايي كه ضعيفدارد و نه داستان

ز نوع هاي ويژه، اع اوست و مثلاً با لفاظيراحت به اين معني كه ديگر شعر موزون نوشتن، ملكة طب

ان نمايد كه بهترين درونماية شعر او كه بيبسيار فاصله گرفته است و چنين مي» آخر شاهنامه«زبانِ 

تر ايستد، بارزتر و درخشانصميميت و نجابتي است كه همواره در برابر فريب و دروغ و بيداد مي

  ).٢٦١: ١٣٨٥(حقوقي،» تجلي يافته است

اي در ذهن با تداعي خاطره» خوان هشتم«وار و روايي است. قصيده» خوان هشتم«شعر 

شود. هفت اي گرم و روشن روايت ميخانهگردد. داستان شباهنگام، در قهوهراوي(شاعر)آغاز مي

بر آن است » اخوان ثالث«كند. روايت مي» ماخ سالارِ هراتي«يا به قولي » آزاد سروِ مروي«خوان را 

، داستان كشته شدن »خوان هشتم«روايت كند.  -راويِ توسي است» ماث«او كه  -خوان هشتم را كه

  است.» شغاد«به دست » رستم«

كه از پيشين نياكان تا پسين فرزندِ رستم را بخاطر داشت،/ هفت خوان را زادسرو مرو،/ آن«

آن گرامي مرد،/ آن هريوة يا به قولي ماخ سالار، -جَستي ازو زين زمره حاضر داشت،/ وآنچه مي

[آري  ماث/ كنم اكنون،/ من كه ناممروايت كرد؛/خوان هشتم را/ من روايت مي -خوب و پاك آئين

 ).٦٦: ١٣٧٢(اخوان ثالث، » كند، اينكراويِ توسي روايت مي ماث/خوان هشتم را/ 

  »زمان دستوري« -٥-١

 اين»ِ روايت«ي زماني رويدادها در و توال» داستان«تواليِ زماني حوادث در  »:ترتيب« -٥-١-١

منظومه، به دو شكل است. در حقيقت، در طول روايت ما با دو صحنه و دو راوي مواجهيم. يكي 

اي از شاهنامه را اند. نقّال پردهخانه، نقّال و كساني كه گرداگردِ او سراپاگوش نشستهصحنة قهوه

 پردازد. اين صحنه به صورت خطياي خود نيز ميهكند و در لابلاي نقالي به بيان انديشهنقالي مي

نقّالي  مانبراي» ماث«تفاوتي نيست؛ اما در صحنة دوم كه » داستان«و » روايت«شود و بين روايت مي
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نمايد، يآغاز م» رستم«را ابتدا با توصيفاتي درخورِ » خوان هشتم«كند، روايت خطي نيست. راوي، مي

  كشد.رخش را به تصوير مي سپس صحنة در چاه افتادن رستم و

ژرفِ چاه پهناور،/ كِشته هر سو بر كف و ديوارهايش نيزه و خنجر،/ رستم دستان،/ درنگِ تاريك«

چاهِ غدرِ ناجوانمردان.../ آري اكنون تهمتن با رخش غيرتمند/ در بن اين چاه آبش زهرِ شمشير و 

  ).٧٠(همان: » خوان هشتم بود سنان، گم بود./ پهلوان هفت خوان، اكنون/ طعمة دام و دهانِ

. بيندمي -كه خون بسياري از او رفته است -گشايد و رخش را چشم مي» رستم«پس از آن 

بيند. با ديدن شغاد، قصه به را بر بالاي چاه مي» شغاد«پاييد كه ناگهان ديد و ميتهمتن رخش را مي

از يك مادر نيستند. بار » رستم«و  »شغاد«كند كه گردد و راوي براي مخاطب بازگو ميعقب برمي

  ديگر رجوع به حال داريم.

را ديد./ او شغاد، آن نابرادر بود/ كه درون چه  -ايپر هيبِ محو سايه -اي بر لب آن چاه/ سايه«

غالِ اين شغادِ دون، ش«شد...خنديد..../ باز انديشيد/ كه نبايستي بينديشد،/ و نميكرد و مينگه مي

اين بد برادَندَر!/ نطفه شايد نطفة زالِ زر است، اما/ كشتگاه و رُستنگاهش نيست  پست،/ اين دغل،

ش باز چشم او به رخ»/ رودابه.../ زاده او را نبهرة شوم، يك ناخوب مادَندَر./ نه، نبايستي بينديشم...

  ).٧٢(همان: » اوفتاد

ال كه يبوسد. زمانيميبويد و كند، ميپردازد. رخش را نوازش ميپس از آن رستم به رخش مي

وتِ به ياد دع» رستم«گرديم. انديشد و ما بار ديگر، به گذشته برميرخش را در دست دارد، باز مي

  افتد.مي» شغاد«و برادرش » شاه كابل«ميزبان(شاه كابل) و شكار گور و در كل، حيله و مكر 

ميزباني و شكار و «گرم:/ ها سرو نشست آرام، يال رخش در دستش،/ باز با آن آخرين انديشه«

  ).٧٣(همان: » ميهمان پير،/ چاهِ سرپوشيده در معبر؟

چنان كه دوزد. همناجوانمرد را به درخت مي»ِ شغاد«با كمان و تيرش، » رستم«در آخر روايت، 

خواننده  براي» بازگشت به گذشته«ملاحظه گرديد، داستانِ صحنة دوم به صورت خطي نيست و با 

  شود.روايت مي

توان گفت نسبت بين زمانِ متن و حجمِ اختصاص داده شده به آن ثابت : مي»تداوم« -٥-١-٢

، منجر به خلق »شتاب ثابت«رود. پيش مي» شتابي ثابت«و » تداوم«و يكسان است؛ بنابراين داستان با 

ترين شكل صحنه نمايشي است، روايت مبسوط يك گرچه ديالوگ، ناب«شود. صحنة نمايشي مي

) به نظر نگارنده، ٧٦: ١٣٨٧كنان،  -(ريمون» بايست جزو صحنه نمايشي لحاظ گردداد نيز ميرخد
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 و چگونگي مكر و» رستم«ويژه زماني كه نقّال ماجراي به چاه افتادن اين منظومه نمايشي است؛ به

  كشد.را به تصوير مي» شغاد«حيلة 

است؛ يعني آنچه يك » مفرد«امد بسامد حاكم در اين شعر بلند اخوان، بس »:بسامد« -٥-١-٣

ود كه شنيز ديده مي» مكرر«شود. البته، در چند مورد، بسامد بار نيز روايت ميبار اتفاق افتاده، يك

چه در سطح رويدادها يا افعال و -يابد. در حقيقت تكرارها گاه به تكرار واژگان و افعال تسري مي

  دهند.ميحساسيت خودآگاهانه نويسنده را نشان  -واژگان

  ردد.گبا كلماتي يكسان توصيف مي» خانهقهوه«در بند دوم و سوم، دو بار فضايِ  -٥-١-٣-١

  ).٦٥و  ٦٤: ١٣٧٢(اخوان ثالث، » قهوه خانه گرم و روشن بود«

وان خ«كند كه دو بار تأكيد مي» اخوان«شود. اي دو بار تكرار ميدر بند پنجم، جمله -٥-١-٣-٢

  كند.را او روايت مي» هشتم

كنم اكنون،/ من كه نامم ماث/ آري خوان هشتم را / ماث/ راويِ خوان هشتم را / من روايت مي«

  ).٦٦(همان: » كند، اينكتوسي روايت مي

» هاي از يادرفتهافسانه«آن هم راويِ  داند.مي» گرراويت«در بند ششم شاعر خود را  -٥-١-٣-٣

  كند.تكرار مي -راي اندك دو بابا فاصله - و اين باورش را

هاي رفته از يادم .../ ام باري/ راويِ افسانهكه گفتهچنانراويم من، راويم آري./ باز گويم، هم«

  ).٦٩ -٦٨(همان: » گويمآري آري من همين افسانه مي

شود. در طول شعر، راوي و چند بار تكرار مي» نينديشيدن«و » انديشيدن«فعل  -٥-١-٣-٤

ملهطور مشخص جكنند. بههاي مختلف استفاده ميرها از اين فعل به گونههاي روايت، باشخصيت

 شود. كهسه بار تكرار مي -شودكه بندي طولاني است و چند صفحه را شامل مي -اي در بند آخر

  ».نبايد بينديشيد«

  ).٧٢و  ٧٠(همان: » و مي انديشيد/ كه نبايستي بينديشد«

شود و شعر با سه بار تكرار مي -با فاصلة اندك -ايدر بند آخر بار ديگر، جمله -٥-١-٣-٥

  پذيرد.همين جمله پايان مي

  ).٧٤ -٧٣(همان: » خواستتوانست او اگر ميگويد/ ميشك راست ميقصه بي«
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  »وجه« -٥-٢

راويِ داستان (نقّال) شخصيت اصلي داستان است. در حقيقت راوي، خودِ »: فاصله« -٥-٢-١

-پردازد. داستان اين شعر بلندِ اخوان، به شيوة (راويمي» خوان هشتم«شاعر است كه به روايتِ 

و » ريگروايت«بين » فاصله«شود؛ بدين ترتيب به سبب حضور پررنگ راوي، قهرمان) روايت مي

  گردد.بيشتر مي» داستان«

 كنم اكنون،/ من كه نامم ماث/ [آري خوان هشتم را / ماث/ راويِ خوان هشتم را/ من روايت مي«

  ).٦٦(همان: » كند اينكتوسي روايت مي

است؛  )Internally–Focalized(»كانون دروني«زاوية ديد در اين روايت  »:ديدگاه« -٥-٢-٢

گويد. به عبارتي زاوية ديد، از يعني شخصيتي از يك جايگاه ثابت يا جايگاهي متغير آن را بازمي

شود ماجراها از درون داستان پرداخته مياست. در اين حالت » بازنمود همگن-كانون دروني«نوع 

هاي داستان هاي داستان همگن است و جزء شخصيتو راوي در داستان نقش دارد و با شخصيت

  است.

  »صدا«و » لحن« -٥-٣

آنچه در ابتدا مشخص » لحن«لحن، سطح سوم داستان يا همان صداي راوي است. در بررسي 

ها رخ داده است؟ زمان با وقوع آنحوادث قبل، بعد و يا همِ» گريروايت«گردد اين است كه: آيا مي

شان هاي اين اثر روايي در زمان گذشته روي داده است. راوي حوادث را بعد از وقوعافعال و كنش

پس از پاسخ به اين  داند.هاي از يادرفته ميگرِ افسانهكند. راوي(شاعر) خود را راويتروايت مي

؟ »داخل در روايت«است يا » خارج از روايت«شخص گردد. راوي پرسش، بايد نوع راوي، م

داخل روايت «و » اول شخص« »خوان هشتم« شخصيت اصلي است يا فرعي؟ راوي، در منظومة

قهرمان) -است نه خارج از آن. علاوه بر آن، او شخصيت اصلي داستان(راوي» خود

)Outodiegetic( .است  

  نتيجه-٦

گيري از امكانات توانسته است با بهره» اخوان ثالث«، »نتژ«مطابق نظرية روايت شناسيِ 

هاي خود را از سطح اولِ روايي(داستان) به سطح دوم(روايت) ارتقا دهد. منظومه» گريروايت«

پردازي شكند و قصه را بدون رعايت موازين قصهها را مينرم معمول زبان روايي قصه» اخوان«
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هاي روايي اخوان، به قصة نو و مدرن شباهت بيشتري ظومهكند. بدين سبب، منقديم، روايت مي

  هاي زير استفاده كرده است. مند از مؤلفهيابند. وي براي عبور از سطح اول و خلق اثري روايتمي

ه ب» اي منحوساژدها عفريته«و » قصة شهر سنگستان«روايت در »ِ ترتيب«زمان دستوري: -١

ه رجوع ب«تفاوت است. راوي هر دو شعر، با » روايت« و» داستان«شكل خطي نيست؛ يعني بين 

، »خوان هشتم»ِ «روايت«و » داستان«كنند. تواليِ زماني حوادث در شان را روايت ميداستان» گذشته

هايش را به ، اغلب روايت»اخوان«توان گفت: طوركلي ميبه دو شكل است: خطي و غيرخطي. به

و توالي واقعي و ترتيب زماني رويدادهاي داستان را از طريق دارد. ااي و خطي بيان نميشكل لحظه

» ي مثبتشتاب«داراي » اي منحوساژدها عفريته«روايت شعرِ  كند.روايت مي» بازگشت به گذشته«فن 

و » تثاب شتاب«با هر دو » قصة شهر سنگستان«است. در روايتِ » شتابي ثابت» «خوان هشتم«و 

و » شتاب مثبت«اش، از در سه نمونه شعر روايي» اخوان«گفت كه:  توان چنينمواجهيم. مي» مثبت«

و » تانقصة شهر سنگس«حاكم در » بسامدِ « كند.استفاده نمي» شتاب منفي«؛ اما از بردبهره مي» ثابت«

. است» بسامد مكرر«به شكل » اي منحوساژدها عفريته«است. و در » بسامد مفرد«، »خوان هشتم«

نيز در مواردي ديده » بسامد مكرر«است. » بسامد مفرد«روايي، بسامد حاكم،  در اين سه شعر بلندِ

  كند.استفاده نمي» بسامد بازگو«شود؛ اما در طول سه روايت، شاعر از مي

گير است؛ زيرا در زياد و چشم» خوان هشتم«و» اي منحوساژدها عفريته«در » فاصله«: وجه-٢

ر است؛ بيشت» فاصله«، »خوان هشتم«استاني است. البته در هاي دهر دو داستان، راوي جزو شخصيت

؛ زيرا را داريم» فاصله«كمترين » قصه شهر سنگستان«چون راوي شخصيت اصلي روايت است. در 

كانون » «خوان هشتم«و» اي منحوساژدها عفريته«در » ديدگاه« است.» بيرون از روايت خود«راوي 

ي شكل» قصة شهر سنگستان«است. زاوية ديد در » ود همگنبازنم-كانون دروني«و از نوع » دروني

  است.» بازنمود ناهمگن-كانون بيروني«و از نوع » كانون داري خارجي«از 

هاي هر سه اثر روايي، در زمان گذشته روي داده است. راويان افعال و كنش: لحن و صدا-٣

و » اي منحوساژدها عفريته«در  راوي كنند.شان روايت ميها، حوادث را بعد از وقوعاين داستان

اي اژدها عفريته«است. البته راوي، در » اول شخص«و » داخل در روايت خود«، »خوان هشتم«

شود. راويِ ، محسوب ميشخصيت اصلي روايت» خوان هشتم«شخصيت فرعي و در » منحوس



 پژوهشنامه ادب غنايي      | ٢٠٦

 

» داز روايت خو خارج«اي ديگر است. راوي داناي كل است و گونهبه » قصة شهر سنگستان«منظومة 

و  »روايت«رسد، شيوة آيد، به نظر ميبا توجه به نتايجي كه از اين پژوهش به دست مي است.

فهمؤلبا توجه به  -شودكه شعري ضعيف تلقي مي -»اي منحوساژدها عفريته«در » گريروايت«

  .است» انقصه شهر سنگست«در سطحي بالاتر از منظومة » ديدگاه«و » فاصله«؛ يعني »وجه«هاي 
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